
 هم‌زمـان بـا آوای دل‌نشـین اذان صبـح کـه از مناره‌های 
همیشه خوش‌آوای مسجد محله، مشام جان اهل ایمان 
را می‌نواخـت، تلفـن همـراه سـپیده هم به صـدا درآمد. 
سـپیده همیشـه سـحرخیز بود؛ حتی روزهـای تعطیل؛ 

چـه برسـد به امروز که شـنبه بـود و اول هفته.
 خواسـت از جایش بلند شـود، نتوانسـت. انگار رمقش 
را گرفتـه باشـند! مثـل اینکه جانش بی‌جان شـده باشـد! 
یادش آمد که سـحرگاه دیروز آتش شـیطان بزرگ بر قلب 
فرشتۀ ایران‌زمین نشسته است و پیکر شیرمردی دیگر از 
سـرزمین آرش کمانگیر و رسـتم دسـتان را غرقاب خون 
کرده و هر تکه‌اش را بر گوشـه‌ای از خاک پراکنده اسـت.
 کمی گریسـت. اشـک ریخت. استغاثه کرد. اما یک‌باره 
مثـل فنـر از جا پرید و لعن شـیطان‌ گویان، خـود را برای 
نمـاز آمـاده کرد. احسـاس می‌کرد یک قـدم به‌جایی که 
بایـد باشـد نزدیک‌تر اسـت. نمـازش، دعایـش، و راز و 
نیازش تمام شـده بود. می‌خواسـت از جایش بلند شـود 
کـه یک‌باره غمی دیگر بر دلش نشسـت. این بار داشـت 
بـه این فکـر می‌کرد که امـروز چطور بـه دانش‌آموزانش 
بگویـد چه تاج گران‌قدری از سـر مـردم به زمین و چه دُر 

گران‌بهایی از دسـت مردم افتاده اسـت و... .
 زمـان بـرای سـپیده‌خانم بی‌معنا شـده بـود. گاهی تند، 
 نمی‌گذشت. گاهی زمان را 

ً
گاهی کند و گاهی هم اصلا

ایسـتاتر از آن می‌دیـد که بتـوان برایش حرکتی تصور کرد 
و زمانـی هـم آن‌قدر سـرعت گذر زمـان را حس می‌کرد 
کـه انـگار زمـان دسـت‌نیافتنی اسـت. به خاطـر همین 
حـال و هوایـش بود کـه با صـدای یکـی از دانش‌آموزان 
کـه می‌گفـت، خانم، خانم، خانم معلـم! حالتان خوب 
اسـت؟ بـه خودش آمد. سـرش را که بلنـد کرد، خودش 
را سـر کلاس درس دیـد؛ اما در ذهنـش هیچ تصوری از 

مسـیر راه و کی و چگونه آمدنش نداشـت!
 سرش را آرام بلند کرد. نگاهی به اطراف انداخت. کلاس 
را بالا و پایین کرد. نگاهش را از یکایک دانش آموزان گذر 
داد. امـا همـه را می‌دید. انگار دارد دنبال کسـی یا چیزی 
می گـردد. درسـت مثل زمانی کـه آدم می خواهد حرفی 
 همین طور 

ً
بزنـد و در ذهنش دنبـال واژه می گردد؛ دقیقاً

خانم معلم داشت دانش آموزان را بالا و پایین می کرد.
 بعد آرام گفت: بچه ها، سلام. بغضی که در نگاه خانم 
معلـم بود و حسـرتی که در سلامـش نهفته بود، جو 
کلاس را سـنگین تر کـرد. انگار هـوای کلاس هم 
حالی نداشـت که طراوت و شادی را مثل همیشه 
بین نیمکت نشین های جویای علم پخش کند.
 خانـم معلم نـگاه پر از سـؤال دانش آموزانش 
را دید. می‌دانسـت که آن ها بـا زبان بی‌زبانی 
دارند می پرسـند چه شـده اسـت. اما مانده 
بـود چطـور شـروع کند. در همیـن حال و 
هـوای چـه کنم، چه کنم گفـت: بچه ها، 
شـهادت هنر مردان خداسـت و مردان 

خـدا جویـای شـهادت‌اند. همان گونه که 
درس‌خواندن کار شماسـت و شما جویای 

درس هستید، مردان خدا پردۀ پندار از گوشۀ 
قلب خویش کنار می‌زنند تا به دنیای پر از رمز 

و راز شـهادت به چشـم عشق بنگرند.
 شـنیده‌اید کـه دیـروز یکی از مـردان پاک 

ً
حتمـاً

خداجـوی کشـورمان بی‌رحمانـه بـه دسـت 
آمریكایىهـا، ایـن جلادان خون خوار به شـهادت 

رسـیده اسـت. سـاده که برایتان بگویم، همیشه او را 
دوست می‌داشتم و همیشه و هر وقت نام او بر زبان ها 

جـاری می شـد، دلـم آسـوده خاطر بود. همیشـه حس 
پـدری را بـه مـن می‌داد کـه همۀ حواسـش را جمع کرده 
اسـت تـا به خانواده‌اش آسـیبی نرسـد. همیشـه در نگاه 
مهربانـش بـرادری را می‌دیـدم که جانش را کف دسـت 
گذاشـته اسـت تا بـه خواهر و بـرادرش امنیـت را تقدیم 

کنـد. اما امـروز حالم خوب نیسـت.
 خانـم معلـم کمـی مکث کرد تـا واژه ها را دوباره سـبک 
و سـنگین کنـد، کـه یکـی از دانش آموزان دسـتش را بالا 
بـرد و گفـت: »خانم، اجـازه!« و دیگر منتظـر اجازه‌دادن 

سفر به دنیای خاطره ها

یـا نـدادن خانم نمانـد و ادامه داد: »خانـم، من هم حاج 
قاسـم را خیلـی دوسـت داشـتم. یعنـی همۀ مـا حاجی 
را خیلـی دوسـت داشـتیم. خانـم، بـاور کـن از دیـروز 
خانـۀ مـا هـم شـده غم‌خانـه. هیچ کس حـال و حوصلۀ 

درست‌وحسـابی نـدارد!«
 زینب گفت: »آره خانم، من هم شـنیده‌ام حاجی خیلی 
آدم شجاعی بود. می گویند زمانی که داعش حمله کرده 
بـود و می‌خواسـت حرم حضرت زینـب)س( را بگیرد، 
نیروهـای خودمان داشـتند از حرم دفـاع می کردند، ولی 
تعدادشـان خیلـی کـم بـود. مـن شـنیدم کـه خیلی هم 
مقاومت کرده بودند و نگذاشـته بودند حرم بیفتد دسـت 
تکفیری هـای از خـدا بی خبر. ولی چون تعدادشـان کم 
بـوده، داعشـی ها توانسـته بودنـد محاصره شـان کننـد و 
ارتباطشـان را بـا نیروهـای دیگـر قطع کننـد. می گویند 
یک باره حاج قاسـم با چهارده نفر می‌زند به دل دشـمن، 
محاصـره را می شـکند و مـی‌رود بـه نیروهـای خـودی 

کمـک می کند.«
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اربیـل عراق نزدیک می شـده کـه آنجا را بگیرد. مسـعود بارزانی با نیروهای 
آمریکایی که برای امنیت عراق آنجا مستقر بودند تماس می گیرد و می گوید 
داعشـی ها نزدیک هسـتند و هر لحظه ممکن اسـت شـهر سـقوط کند. ولی 
آن هـا می گوینـد که متأسـفانه کاری از دستشـان بر نمی آید. بعـد با انگلیس 
و فرانسـه هـم ارتبـاط برقـرار می کند، ولی جواب مثبت بـه او نمی‌دهند. آخر 
سـر بـا ایـران تماس می گیرد. خانم، نوشـته بـود که مسـعود بارزانی گفته من 
بـا حـاج قاسـم تماس گرفتم و بـه او جریان را گفتم. حاج قاسـم هم با آرامش 
کامل گفته: شـما همین امشـب را مقاومت کنید و از اسـتان اربیل دفاع کنید. 

من فردا صبح ان شـاءالله اربیل هسـتم.«
 خانم معلم آرام از جایش بلند شـد. گفت: بچه ها، مرگ حق اسـت و همۀ ما 
بالاخره روزی، سـاعتی و زمانی باید برویم. اینکه چگونه برویم مهم اسـت. 
اینکه وقتی رفتیم چطور قضاوتمان کنند مهم اسـت. بچه ها از انسـان ها فقط 
یـک نـام نیک اسـت که بـه یاد می مانـد. به قول سـعدی، مرد نکونـام نمیرد 
هرگـز. یعنـی، انسـانی کـه از او به خوبی یـاد می‌کنند، تا زمانی کـه نامش بر 
سـر زبان هاسـت و از او بـه نیکـی و خوبی یـاد می کنند، زنده اسـت. و حاج 
قاسـم از دسـتۀ این انسـان هایی بود که همیشـه نامش بلند و راهش پر رهرو 
خواهـد بـود. امـا بچه های خوبم، برای اینکه انسـان بتواند نام خوب و نیکی 
از خودش به یادگار بگذارد، باید راهی سـخت و طولانی را بپیماید. عزیزان 
من، امروز همۀ ما دربارۀ شـجاعت سـردار سلیمانی صحبت کردیم و خیلی 
هـم خـوب بود. من وقتی آمدم سـر کلاس، حال خوبی نداشـتم، با شـنیدن 
خاطرات شـما حالم خیلی بهتر شـد. به خاطر اینکه فهمیدم شـما هم ارزش 
سردار سلیمانی را می‌دانید و به من ثابت شد که بی شک نام سردار سلیمانی 
بـرای همیشـه بـر زبان و دل کسـانی جاری اسـت که برای اسـتقلال و آزادی 

مملکتمان دلشـان می سوزد. در نتیجه سـردار زنده است.
 امـا یـک نکتـۀ مهـم باید بـه مطلب امروزمـان اضافـه کنم. دوسـتان خوبم، 
بچه هـای گلـم، شـجاعت فقط این نیسـت که جرئـت انجام کاری را داشـته 
باشـیم. ممکن اسـت خیلی ها جرئت داشـته باشـند کارهای خطرناک کنند. 
 ممکن اسـت یک نفر بتواند از یک سـاختمان بلند به 

ً
اما شـجاع نباشـند. مثلاً

پاییـن بپـرد یا از آتشـی بزرگ عبور کند. این کار جرئـت می خواهد. اما اگر در 
پشت جرئت، هدف رضایت خداوند باشد، آن‌وقت به آن می‌گوییم شجاعت. 
در غیـر ایـن صـورت خیلی ها هسـتند که کارهـای خطرنـاک بی‌رضای خدا 
می کنند. برای اینکه بتوانیم شجاع واقعی باشیم، باید یاد بگیریم مقاوم باشیم. 
سـردار سـلیمانی در وهلۀ اول درس مقاومت را آموخته بود و بعد به شـجاعت 
رسـید. در برابـر وسوسـه های دنیا، در برابر عنوان  و مقـام، در برابر خودنمایی 
 برای رسـیدن به آن موقعیت خیلی 

ً
و خیلـی مـوارد دیگر که انسـان ها معمولاً

 به ایشـان پیشنهاد 
ً
کارها می کنند، سـردار سـلیمانی مقاومت می‌کرد. مثلاً

داده بودنـد کـه برای ریاسـت جمهوری داوطلب شـود. ولی ایشـان گفته 
بود که من مدت هاسـت برای شـهادت داوطلب شـده‌ام و قصد دارم در 
همین مسـیر حرکت کنم. ببینید دوسـتان خوبم، این مقاومت اسـت؛ 
مقاومت در برابر وسوسـه های دنیا انسـان را شـجاع می کند و بعد که 

انسـان شجاع شـد مقاوم‌تر می شود.
 اما باز فراموش نکنیم، برای مقاوم شدن باید ایمان داشت. و ایمان 
یعنـی اینکـه بـاور کنیم خدایی جز خدای یگانـه وجود ندارد و در 
برابر هیچ کس جز ذات پاک او سجده و تواضع نکنیم. ایشان هم 
سردار جنگ های هشت سالۀ ایران بود و هم سردار جنگ های 
دفـاع از حـرم اهـل بیت)ع( و هم سـردار دل‌هـا. این درجه از 

محبوبیت فقط خاص بندگان مخلص خداسـت. 

 پریسـا حـس کـرد خانـم معلـم از ایـن 
حرکت دوسـتانش خوشـش آمده و آرام تر 

شـده اسـت. بدون اینکه دستش را ببرد بالا 
کـه اجـازه بگیرد، گفـت: »بله خانـم معلم، 

مـن هم یک جا خواندم کـه فرمانده فاطمیون 
نوشـته بود منطقۀ حنف توی دسـت داعشی ها 

بـوده. آنجا خیلی ظلـم می کردند. بعد نیروهای 
حاج قاسـم ایـن منطقه را از دسـت داعش نجات 

می‌دهند. وقتی حاجی خبردار می شود که آن منطقه 
آزاد شـده اسـت، بـه فرمانـده فاطمیـون می گوید با 

بالگرد می‌رویم به آن منطقه سرکشی کنیم. از آن طرف 
آمریـکا اخطـار داده بـود که کسـی بـه آن منطقه نزدیک 

نشـود. فرمانده به سردار سـلیمانی می گوید که به آنجا 
 
ً
رفتنمان خیلی خطرناک است و به صلاح نیست که فعلاً
شما به آنجا بروید. ولی سردار قبول نمی کند و می گوید 
به حول و قوۀ الهی می‌رویم. بعد همین فرمانده فاطمیون 
می گوید وقتی بالگرد از زمین بلند شد، حاج قاسم یک 
دفتر برداشـت و شـروع به نوشـتن کرد. آ‌ن قدر آرامش 
داشـت کـه حتی یـک لحظه هـم به فکر هـدف قرار 
گرفتـن بالگرد نبود. خانم معلم، این آرامش نشـانۀ 

شـجاعت حاج قاسم بوده.«
 صحبت هـای پریسـا که تمام شـد، انـگار رنگ 
روی خانـم معلم خیلی بهتر شـده باشـد! مثل 
ایـن بـود که هـوای کلاس داشـت بـه جریان 
می‌افتاد و هوای تازه داشت روح دانش آموزان 
را جلا مـی‌داد. فاطمـه گفـت: »خانم، من 
هـم شـنیدم کـه داعـش داشـته به اسـتان 
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